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مدت :32 دقيقه
 حضرت علي (عليه السلام) فرمودند : با پارسايان و فرزانگان همنشيني كن و گفتگويت را با ايشان زياد كن كه اگر نادان باشي تو را بياموزند و اگر دانا باشي بر داناييت بيافزايند . 
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آيت الله سيد حسن سعادت مصطفوي  استاد حوزه و دانشگاه :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمدلله رب العالمين و صل الله علي محمد و آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين 

(( و قال عليه السلام اعجز الناس من عجز عن اكتساب الاخوان و اعجزمنه من ضيع عن ظفر به منهم )) 

اين هم يك درس اجتماعي است به لحاظ برخورد و طرز ارتباط با مردم مي‌فرمايد : ناتوان‌ترين مردم كسي است،كه عاجز شود از اينكه برادراني و دوستاني براي خود كسب كند و عاجز تر از آن كسي است كه دوستي را كه به او دست يافته از دست بدهد . 
اين را حالا من توضيح بدهم بعضي افراد هستند گاهي در اجتماع با هيچ كس نمي‌جوشند يك دوست و رفيق در اجتماع ندارند. وقتي به اينها مي‌گويي چرا دوست نداري رفيق نداري، مي‌گويد مردم بد هستند .از كجا معلوم كه مردم بد هستند شايد عيب در شما باشد چطور است كه اين همه جمعيت يك نفر نشد كه شما با او دوست شوي يا آدم خيلي ناتواني هستي يا آدم مغروري هستي دو دسته هستند كه نمي‌توانند دوست بگيرند يكي كساني كه تكبر دارند ،كبر دارند، نخوت دارند، توقعات بي جا از مردم دارند . لذا با مردم نمي‌خواهند بجوشند دوست هم كه از آدم توقع دارد كه جوري كه با آدم رفتار مي كند آدم با او رفتار كند اين مي خواهد از آن بالا دستو ر بدهد و اين هم از پايين به اواطاعتش كرده باشد .
اين يك دسته هستند كه تكبر ندارند ، ولي ناتوان‌اند ،گرم نيستند ،يك زبان گرمي ندارند يك برخورد خوبي ندارند ، يك تحملات خوبي ندارند ، چون آدم وقتي مي خواهد با كسي دوست شود دو سليقه كه صد در صد مثل هم نيستند. آدم بايد يك قدري از طرف تحمل داشته باشد،  بعضي كارهايش را تحمل كند و گاهي وقت ها دوست انسان از آدم توقعي دارد ،آدم با او رفيق شده ، همين كه گرفتار شده پولي قرضي مي خواهد شما بگويي نخير آقا من ندارم، وضعم خوب نيست . مي‌گويد آقا در فلان جا بيا كمكم كن من الان گرفتاري دارم، ببينم چه مي شود . بيا بيمارستان سفارشي كن آنجا هم همين طور طرف فكر مي‌كند مي‌گويد اين به چه درد من مي‌خورد ، نه به درد دنيا مي‌خورد نه به درد آخرت مي‌خورد، از آدم مي‌برد . آدم اگر مي‌خواهد دوست بگيرد بايد براي دوستش هم يك قدم بردارد . خوب من همين جور توقع دارم از دوستم ، دوست من هم توقع دارد وقتي كه اطمينان داريد شناختيدُش يك آدم خوبي است ، يك پولي قرض مي‌خواهد خوب برايش بگيريد . يك پولي مي خواهد به او بدهيد قرض مي‌دهديا مثلاً گرفتاري دارد، گرفتاري‌اش را حل كنيد مريض است به عيادتش برويد؛ دو سه روز نديديمش برويم حالش را بپرسيم . اينجور كار را آدم بكند ،مي‌تواند دوست پيدا كند . يكي دو تا سه تا دوستان متفاوت‌اند . هر كدام در يك مقام.

 اما آدمي كه نتواند در مدت زندگي دوستي و دوستاني براي خود بگيرد و هميشه در اجتماع تنهاست اين دليل بر خوبي او نيست اين دليل بر ناتواني‌اش است اين دليل بر اين است كه اين عيب دارد مي گويد آقا مردم بد هستند ،مردم بد ، يك خوب كه در آنها پيدا مي‌شود . شما كه نرفتي پيدا كني . نمي‌گويد شايد تقصير از من است من ببينم كه عيبم چيست ؟ نمي‌توانم با كسي رفيق شوم نمي‌‌توانم با كسي دوست شوم .

 لذا حضرت فرمودند: ناتوان ترين مردم كسي است كه عاجز باشد از اينكه دوستاني را به دست بياورد (( اعجز الناس من عجز عن اكتساب الاخوان))  برادراني را دوستاني را به دست بياورد عاجز تر از او مي‌داني كيست(( و اعجزمنه من ضيع من ظفر به منهم)) عاجزتر كسي است كه دوستي را پيدا كرده ولي از دست بدهد . عاجز ترين مردم كسي است كه ضايع كند كسي را كه از برادران به عنوان دوستي به او ظفر يافته دو وظيفه ما داريم در اجتماع هم بايد با مردم دوست شويم و هم دوست بگيريم و هم دوستي كه داشتيم از دست ندهيم دوست ممكن است يك كوتاهي كند ،يك خطايي كند ،نبايد با او قهر كنم الي الأبد ، اذيتش كنم ،10 سال است با هم رفيقيم ، 5 سال است با هم رفيقيم ببيني حالا اين براي چه مي خواهد از من جدا شود خلافي كرده خلافش را صرف نظر كنيم . اگر بنا باشد زود بهانه گيري كرده باشيم  و دوستانمان را از دست بدهيم ما عاجز ترين مردم هستيم كه دوستي را پيدا كرديم آن دوست را نتوانستيم نگه داريم توقعات بيجا دلمان مي‌خواهد هر چه ما مي‌گوييم به ميل ما باشد . مي‌گويند مامون الرشيد از يكي از اطرافيانش پرسيد بهترين لذت دنيا چيست ؟هركسي يك چيزي گفت پول است ، ثروت است ،  زن است ، مقام است .گفت مي‌داني بهترين لذت كدام است ؟آدم يك دوست خوب داشته باشد بنشيند با دوست خوبش درد و دل كند اين بالاترين لذت است براي آدم .

 لذا آدم هايي كه‌در دنيا دوست ندارند واقعاً تنها هستند خودش هم سبب شده يا آني كه دوست دارد من افرادي را مي‌شناسم چندين دوست با سابقه داشتند سر اندك چيزي در امور دنيا يك گذشتي اگر مي‌كرد با هم قهر كردند رابطه ها را بريدند ،‌دوست از دست داد. وقتي كسي دوستي دارد بايد نگه دارد ، در مقام دوستي بايد من يك چيزي عرض كنم به خانواده هاي محترم زن و شوهر با هم پيمان دوستي بسته‌اند، چون هر دو بيگانه‌اند و با عقد شرعي و هر جوري كه شده با هم دوست شدند ،اگر اينها نتوانند همديگر را حفظ كنند معلوم مي‌شود خيلي ناتوانند ،گاهي مي‌بينيد مرد يك توقعاتي دارد زن بايد يك مقدار تحمل كند نقص است مرد كه كامل نيست كه ، گاهي مي‌بينيد زن يك اشتباهاتي دارد مرد بايد تحمل كند ، اگر بنا باشد يك زندگي مشترك چند ساله‌اي را آدم به يك خيالي و هوسي از دست بدهد ،يك آدم بدبختي است . هوس چقدر؟ يك گذشته بود آدم يك زندگي را تشكيل داده چند سال با هم زندگي كردند . يك دفعه مي‌بيني در يك هوس از زنش مي برد. زن روي يك خيال باطل از مرد مي‌برد . بابا پيمان بستيد ،پيمان دوستي بستيد، از زن آدم دوست بهتر چه كسي؟ آدم اگر زن خوبي بگيرد از اول بهترين دوست و محرم ترين دوست است . براي زن ، دوست بهتر از شوهرش كيست ؟ نزديك‌ترين افراد به يكديگر مرد و زن اند ، زن و شوهراند. خوب اگر قرار باشد مرد و زني نتوانند بعد از چند سال زندگي نمي‌توانند هم ديگر را تحمل كنند، اين مرد ديگر معلوم است نمي‌تواند هيچ زني را تحمل كند . اگر تقصير مرد باشد زن هم باشد ديگر نمي‌تواند هيچ جا زندگي كند بايد انسان يك حدي را مراعات كند ما بايد اين حساب را بكنيم كه بابا جان هر انساني يك سليقه و خواستي دارد. دوسليقه با هم يك جور در نمي‌آيند يك قدري بايد سرشكن شود تا دوستي‌ها محفوظ بماند . چه دوستي كه بين زن و شوهر منعقد مي‌شود، چه دوستي كه با رفقاي مدرسه خودتان  داريد ، دانشگاهتان داريد، اين دوستي ها را بايد حفظ كرد دوست خيلي كم به دست مي‌آيد ، آن وقت آدم اين دوست را از دست بدهد، اين ديگر خيلي بد بختي است . دوستي را با زحمت به دست آورده ، بعد از دست داده آن هم براي يكي ديگر نقل مي‌كند كسي با شما دوست نمي‌شود، بناي اسلام بر الفت است .خدا به پيغمبر مي فرمايد : پيغمبر ما يك نعمتي به تو داديم كه به واسطه اين نعمت تو الفت بين قلوبهم اين مردم عرب كه با هم دشمن بودند دلهايشان را به هم پيوند داديم . اين پيوند دادن و الفت رسالت پيغمبر است. دلها نبايد از يكديگر ببرد ما بايد با هم پيوند داشته باشيم،  رفاقت داشته باشيم.

 بعد هم رفيقي كه انتخاب كرديد چون رفيق خوب هم كم پيدا مي‌شود، آدم بايد صدها دوست  پيدا كند در اينها دو تا سه تا را انتخاب  كند كه در مواقع حساس آنها را امتحان كند . روايت دارد وقتي مي‌خواهي دوست بگير در چند جا امتحانش كن . يك؛ در چند جا معلوم مي شود اين دوست شما چقدر همراه شماست، يكي اظهار حاجت به او بكن ببين چه طوري بگو آقا من احتياج دارم يك پولي به من مي‌تواني قرض بدهي؟ ببين اگر شانه ، شانه كرد ببينم و وضعم فلان است اين به درد نمي‌خورد . يكي اينجا امتحان كن يكي موقعي كه با هم سفر مي‌رويد يكي از چيزهايي كه دوست را به آدم معرفي مي‌كند سفر است . مثلاً آن سفرهايي كه در قديم خيلي با هم بودند در سفر يك چيزهايي آشكار مي‌شود كه آدم مي‌فهمد اين دوست آدم ، چه جور آدمي است‌. ديگر هم عصباني‌اش كن به يك مناسبتي عصباني‌اش كن ببين وقتي عصباني مي‌شود چه طور مي شود؟ ديگر عصباني كه مي‌شود ولت مي‌كند بد و بيراه مي‌گويد، اين هم دوستت نيست. اما اگر امتحان كردي ديدي وقتي عصباني هم كردي درست است يك مقداري عصباني مي‌شود باز مي‌آيد سراغت . اگر يك وقتي اظهار حاجتي كردي، شايد اگر نداشت رفت حتي براي تو قرض كرد آورد. سفر با هم رفتيد اين جاي بهتر را به تو هميشه مي‌دهد ،اين دوست تو است اين را بگير از دست هم نده ،هر چه هم تحمل كني برايش ارزش دارد. اگر دوستي را پيدا كرديد دوستت را نگهداريد . دوست از دست دادن هنر نيست. نگهداشتن آن هنر است. يكي دوست پيدا كردن، يكي دوست نگه داشتن . ببينيد دو تا درس اجتماعي حضرت به ما دادند خيلي مهم بود. سه تا درس يك درس بالا بود، كه فرمود در جلسه قبل گفتيم كه فرمود : با مردم جوري آميزش كنيد كه وقتي مْرديد بر شما گريه كنند. درس دو اين بود كه اگر كسي تو را اذيت كرد قدرت پيدا كردي عفو كن. درس امروز و اين جلسه ما اين است كه حضرت فرمودند : عاجز ترين مردم كسي است كه دوست نتواند بگيرد و عاجز تر از او كسي است كه دوست خوب را از دست بدهد . لذا من سفارش مي‌كنم به همه شما دوستاني كه در حد شرع اجازه داده است  . 

اين را هم توضيح بدهم يك زن حق ندارد با مرد نامحرمي كه وقتي نمي‌خواهد ازدواج كند دوست شود ،اين غلط است. شوهري دارد اين مرد براي او بيگانه است ، اين زشت است يا يك مردي وقتي كه زن دارد معني ندارد با زن ديگر دوست شود و رفيق شود. اين خيانت در دوستي است . حتي به نظر من يك زن ديگري را برود بدون اجازه او بگيرد، كه هيچ زني هم اجازه نمي دهد كه شوهرش در مملكت ما، در ايران ما برود زن ديگري بگيرد؛ خوب اين آقا اگر مخفيانه رفت با يك زن ديگري رفيق شد ، ولو شرعا ولو عقد كرد ،اين خيانت به دوستي زن اول كرده . نمي‌گويم خيانت شرعي كرده خلاف شرعي كرده نه، در عالم دوستي در عالم محبت كه ادعا مي‌كند من زنم را دوست دارم اين خيانت است ، در اين عالم اين امين نيست وقتي آدم دوستي گرفت بايد مراعات كند زن و شوهر رفيقي داريد شما در روايت آمده رفيقتان دوستتان است مي‌دانيد چه كار كنيد؟ دشمن دوستت را نبايد با او رفيق شوي . 
يك انساني، دوست شما، اين رفيق شما دشمن دارد . چرا مي‌روي با دشمنش رفيق مي‌شوي ؟ بابا اين دوست توقع ندارد . شما مي‌خواهي دوستيش را حفظ كني بايد با دشمنش رفيق نشوي . شما هم مي‌گويي با اين دوستم، هم مي‌روي خانه او اين دو جمع نمي‌شود با هم . لذا فرمود دوست تو كه دوست توست مي‌داني كه دشمن توكيست؟كسي كه دشمن توست دشمن توست .كسي كه دشمن دوستت هم است آن هم دشمن توست. اگر مي‌خواهي دوست بگيري ، يك وقت است سلام عليك  كني با مردم، آقا حال شما چطوره خداحافظ  . اما يك وقت من مي‌خواهم دوست بگيرم ، شرط دوستي اين است كه در عالم دوستي نبايد با دشمن دوستم رفيق شوم  . در عالم دوستي نبايد كاري كنم كه دوستم ناراحت  شود، ولو كار شرعي هم باشد، كه اين معمولاً بين زنها و شوهرها اتفاق مي‌افتد . مرد مي‌گويد در شرع مقدس كه اجازه داده شده ما برويم دوسه تا زن بگيريم خوب اگر خانم شما اجازه داد با او در ميان بگذار بگوشما نمي‌توانيد، اجازه مي‌دهي اگر اجازه داد خيلي خوب ، وقتي اجازه نمي‌دهد چرا پنهاني ؟ اين درست است؟ منتها آن طرفش خلاف شرع است و فساد مي شود ،گفته اگر زن بدون اجازه شوهر با مردي روي هم بريزد حرام شرعي است چون به فساد منتهي مي‌شود  . اما اين هم حرام اخلاقي است تو چرا اين كار را كردي در عالم دوستي ؟ آن وقت توقع داري اين همان محبت را به تو داشته باشد كه اول بوده؟ توقع بي جايي است به نظر من .

 امير المومنين در يك فرمايش عالي كه همه فرمايشاتشان عالي است مي فرمايد : (( لا توجب لمن لا يوجب لك ))كسي كه خودش را ملزم براي تو نمي‌داند تو خودت را ملزم نكن . براي او يك كسي براي شما هيچ احترامي قائل نيست، هيچ الزامي براي خاطر شما نمي‌كند شما چرا خودت را الزام مي‌كني براي خاطر او لذا در عالم دوستي كه آدم يعني طريقه‌هاي دوست نگه‌داشتن است آدم اگر بخواهد دوست نگه دارد خدا در قرآن مي‌فرمايد مردم من را دوست داريد(( الشيطان عدو لي و عدو لكم )) تو ادعاي دوستي با من مي‌كني شيطان هم دشمن من است كه خدا هستم هم دشمن تو تو چرا شيطان را دوست داري لذا آدمي كه دنبال شيطان مي‌رود و شيطان را دوست دارد خدا را از دست مي‌دهد محبت حق را از دست داده اين همين طور كش پيدا مي كند تا بالا ما وقتي اهل بيت را دوست داريم نمي‌توانيم دشمنشان را دوست داشته باشيم خوب دعوا و نزاع نمي‌كنيم ولي نمي شود دوستش داشت اگر بخواهيم دوستي آنها را حفظ كنيم بايد دشمنشان را با او روي هم نريزيم، همين طور بياييد پايين تا در اجتماعات تا در زندگي‌هايمان . پس بنابراين ما اين درس را مي‌گيريم از فرمايشات حضرت امير (عيه السلام) كه سعي كنيم در اجتماع براي خودمان دوست پيدا كنيم منتها دوستي شرعي باشد . دختر نرود با پسر نامحرم دوست شود، كه من مي‌خواهم دوست بگيرم كاري كه غربي‌ها مي‌كنند. نه، دختر ، دختر خوب را دوست بگيرد . پسر ، پسر خوب را دوست بگيرد. يامي‌خواهند با هم ازدواج كنند ، اشكال ندارد پسر و دختر، اما اين در اسلام  ممنوع است كه دختري بگويد من مي‌خواهم با يك پسري دوست شوم تا بعد از دوستي . اين به فساد منتهي مي‌شود . ما كه نبايد بياييم همه تعاليم غربي را در مملكت خودمان پياده كنيم . ما خودمان فرهنگ داريم، فرهنگ ما فرهنگ دين است، فرهنگ قرآن است ، فرهنگ پيغمبر است، فرهنگ امير المومنين است ‌،ما به فرهنگ غرب چه كار داريم خوب غرب بله دختر براي خودش يك دوست پسري دارد، بعد از يك مدتي هم جدا مي‌شوند پسر دوست دختر دارد . اما اسلام اين اجازه را نمي‌دهد اسلام مي‌گويد فساد در اجتماع ايجاد مي‌شود. ما نبايد فرهنگ خودمان را تابع آنها قرار بدهيم. در همين فرهنگ خودمان عمل كنيم ببينيم به كجا مي‌رسد شما پسران مردها آقايان رفيق مي‌‌گيرند با رفيق‌هايشان خيانت نكننددر سر جا بارفيق ها يكسان باشند يك رو باشند آدم دو رو بد است با رفيقش باشد بعضي ها هستند، جلوي بعضي از افراد خوب تعريف مي‌كند تا رد مي شود، شروع مي‌كند به فحش دادن ،مي‌داني چه كاره‌ بود؟ اين چه دوستي است ؛ نفاق است نفاق فقط در كفر تنها نيست، با اين دوستي جلويش تعريفش را كردي پشت سرش هم بكن، يا اقلاً جلويش تعريف نكن . اين نفاق است ،يا زني با زن هاي ديگر دوست هستند، وقتي دوستي يك رو باش . چرا  پشت سرش خراب مي‌كني؟ چرا سخن چيني كنيم ؟ چرا زن و شوهر را به جان هم بياندازيم ؟ چرا عروس و داماد را به جان هم بياندازيم ؟ عروس و داماد ومادر شوهر به هم مي‌خورند اين مي شود نفاق . 

اما اگر دوستي واقعي باشد كه اين طوري نيست لذا فرمود (( اعجز الناس من عجز اكتساب الاخوان و اعجزمنه من ضيع عن ظفر به منهم )). 

من يك تكه‌اي نقل كنم براي شما ، امير المومنين (ع) يك روز در خانه شان چيزي نبود تشريف آوردند هواي گرم بود بروند يك را قرض كنند ،يك پولي را در راه قرض كردند كه بايد بدهند ، ديدند در هواي گرم مقداد كه جزء دوستان امير المومنين و جزء آن نفرات طراز اول است ،ديدند در هواي گرم مقداد سرگردان است در كوچه‌هاي مدينه فرمودند مقداد . گفت بله . فرمود: كجا ميروي ؟ گفت مي روم . فرمود نه من بايد بدانم در هواي گرم  تا آدم فشاري به او نيايد بيرون نمي آيد تو مشكلي داري گفت حالا فرمود نه بگو . مشكلت را بگو، من نمي‌توانم رد شوم ، من ببينم تو در اين هواي گرم كار ضروري هم نيست تو در اين هواي گرم عربستان تو از خانه آمدي بيرون چه كار كني ؟ گفت خلاصه، خانه ام پولي نداشتم بعد آمدم پولي قرض كنم كسي هم به من نمي‌دهد فرمود بيا من يك دينار قرض كردم مال تو برو گفت :آقا نخير فرمود: برو تو من يك فكري مي‌كنم . يك دينار را به او دادند آمدند خانه دستشان خالي بود مهمان هم برايشان آمده ، پيغمبر آمده با دو سه تا از اصحاب مهمان امير المومنين شوند امير المومنين  آمد در اتاق حضرت زهرا دختر پيغمبر نمازشان تمام شده بود گفت : يا امير المومنين الان خدا از آسمان يك ظرف غذايي فرشته ها آوردند كمك كنيم با هم ببريم وسط مجلس وقتي كه حضرت كمك كردند بردند پيغمبر فرمود زهرا مي‌داني چرا خدا دعاي تو را مستجاب كرد براي اينكه علي آن يك دينار را به مقداد داده بود علي آن يك دينار را قرض كرده بود دوستش مقداد را بر خود مقدم ديد يك دينار را به او داد تو دعا كردي خدا به دنبال آن دعا مائده از آسمان فرستاد . 
دوست اينقدر مهم است آدم بايد دوست خودش را مواظب باشد وقتي مي‌بينيد دوستتان در هم است گرفتار است بپرسيد چرا گرفتار است ؟ چرا حالت اين جوري است ؟مشكلت چي است ؟ بعضي ها هستند نه اصلاً به روي مباركشان نمي‌آورند مي داند گرفتار است اينها نمي توانند دوست نگه دارند آدم هايي مي‌توانند دوست نگه دارند كه اين سنخي باشند خوب اين يك درس ،  درس ديگر راجع به برخورد با نعمت هاي خداست .در اين عالم وجود خدا نعمت به ما زياد داده تمام زندگي‌مان نعمت خداست ((ان تعدو نعمت الله لا تحصواها )) نعمت‌هاي خدا را مي‌خواهيم بشماريم نعمت سلامتي ما روزي كه مي‌خوريم غذايي كه مي‌خوريم در ‌آمدي كه داريم زندگيمان كه تامين مي‌شود تمام اينها نعمت خداست مي فرمايد :(( اذا وصلت اليكم اطراف النعم فلا تنفروا اقساها بغله الشكر)) وقتي كه اطراف نعمت ها كناره هاي نعمت براي شما آمد رم ندهيد دور نكنيد آخر آنها را به علت شكر يعني چه؟ در دنيا نعمت را خدا يك دفعه به ما نمي دهد عالم عالم تدريج است شما يك درخت ميوه را وقتي به بار مي نشيند اول يك درخت سيب به شما يك خروار سيب نمي دهد درخت سيبي كه اول به بار مي نشيند دو تا سيب مي‌دهد سه تا سيب مي دهد شما از اول اين را اره كنيد بگوييد اين درخت سيب به درد نمي‌خورد سه تا سيب داده اما اگر وارد باشي مي‌گويي سال اول است سال دوم است دو برابر مي‌شود بعد از سه چهار سال به بار مي‌نشيند تمام نعمت ها اين طور است ما نعمت كه مي آيد اول كمش مي آيد اگر كم نعمت را گفتي اين به چه درد مي‌خورد من نمي‌خواهم. مخصوصاً اين الان در جوان هاي ما زياد است جوان آمده در زندگي وارد شده يك حقوق جزئي است اين الان توقع دارد در آن سطح بالا يك حقوق بزرگ داشته باشد. بگويد اين زندگي نشد كه من اين را نمي‌خواهم يك كاري برايش پيدا كردي ماهي مثلا 100 تومان مي دهند اين چيست آقا من بيكار مي‌گردم اين را نمي‌خواهم اين چيست ناشكري است 100 تومان الان را بگو خدا الحمدلله از بيكاري نجات پيدا كردم فعلاً 100 هزار تومان گيرم مي آيد مي‌روي آنجا كار مي‌كني خدا راهش را پيدا مي‌كند دلها دست خداست بعداً آنجا آشنا مي‌شوي خود كار كار توليد مي كند آدم در كار كه برود از كار كار در مي آيد اول مي‌گفتي من در اين سازمان نمي‌روم حقوق ندارد اين اول نعمت را شكر نكردي آخرش‌رم كرد.

 مثل فرض كنيد يك گله آهويي مي‌آيد طرف شما آهوي اول را برداشتي يك سنگ زدي آهوهاي بعد رم مي كنند مي روند دنبال كارشان اين جلو را بگير بگو خدايا شكرت. الحمدلله از بيكاري نجات پيدا كردم . خدا مي‌گويد اين بنده من شاكر است دنباله اش را مي آورد الان اين جوري نيست جوان آمده در بازار وارد شده مي‌گويد باباي من نمي فهميده پدر تو 50 ، 60 سال اينقدر چيز فراهم كردي  ؟حالا ببين من چه كار مي‌كنم،  شروع مي‌كند به زد و بند  درآمدهاي كم قانع نيست چك‌هاي بي محل كشيدن  يك دفعه سقوط مي‌كند خودش را سقوط مي‌دهد باقيان را هم سقوط مي‌دهد به هيچ جا هم نمي رسد .
 يا فرض كنيد يك دختر خانم يك خواستگار برايش آمده خواستگار آبرومند است يك زندگي اي هم دارند از اول مي گويد من ماشين مي‌خواهم موبايل هم مي‌خواهم ساختمان هم مي خواهم از پدر و مادرت هم بايد جدا شوي خوب چه خبر است تو مگر اينها را نمي ‌خواهي همين طور باش تا آخر تازه بعد هم گيرت بيايد با تو زندگي نمي كند اگر آمدي گفت يك جوان خوبي است متدين است الان كارمند است يك در آمدي دارد مي‌خواهد من را الان ببرد در اتاق البته اين را بگويم روايت دارد اخلاقش را اول امتحان كنيد. بگو خدايا شكرت اين جوان را رساندي با او زندگي مي كنم بعد هم خداوند دنباله‌اش را مي آورد بعد از چند سال مي بيني يك زندگي مفصل و خوبي داري پسر هم مي رود خواستگاري دختري اول مي‌خواهد  .چقدر جحاز بياورد چقدر زندگي بياورد تا اينكه مي گويد يك دختر خوب و آبرومندي است  ،درس خوانده ،آبرومند ، از خانواده متدين، عفيف، مي‌گويد اين را نمي‌خواهم من يك دختري مي خواهم اينقدر جحاز بياورد، اين جوري مگر خير مي بيني ،از او خدا مي گويد ناشكري كردي اين زن خوب را به تو رساندم، اين در آمد هم رساندم، نمي‌خواهي ،دنباله اش ديگر نمي آيد.

 بناي عالم بر تدريج است اين معني ندارد كه يك جوان 20 ، 22 ساله اين اول كه مي‌آيد به اندازه يك مرد 60 ،70 ساله كه استخوان خرد كرده در اجتماع مثل آن درخت ميوه بايد اينقدر درآمد داشته باشد اين نمي شود بدبختي كه الان دامن گير ما شده اين است هيچ كدام شاكر نعمت خدا نيستيم در آمد دارد مي‌گويد اي آقا اين چه درآمدي است؟چه زندگي است ؟ خوب خدا همه اينها را از تو بگيرد خدا مريضت كند گرفتار بيمارستان شوي خوب است. الحمدلله سالمي غذا و نان سالمي مي‌خوري خدا بعد دنبالش را مي‌آورد اينها براي ما دستور است لذا مي‌فرمايد : ((اذا وصلت اليكم اطراف النعم))كنارههاي نعمت وقتي به شما رسيد (( فلا تنفروا اقصاها بغله الشكر )) به كمي شكر آن دورها را از خود نفرت ندهيد ،از خود دور نكنيد، دورش ديگر نمي‌آيد. 
شما خودتان اگر الان خدا و خودتان اگر فرض كنيد يك پسري داشته باشي يك كمك جزئي كردي گفت بابا ممنونم ،شاكرتم، همين ها خوب است چقدر خوشتان مي‌آيد بيشتر به او بدهيد ، ا ما يك پسر ديگر طلبكار است به او ميدهي مي‌گويد من بيشتر از اين مي‌خواهم، من اين را نمي‌خواهم ، شما با او چگونه رفتار مي‌كنيد اين از نظر شما مي‌افتد ديگر خدا ما را مثل خودش قرار داده لذا اين درس براي بيشتر ماها، جوانها ،آدمهاي عجول پسر و دختر در زندگي كه مي‌خواهند در اين زندگي همه امكانات دفعتاً بيايد .
همه امكانات دفعتاً من به شما بگويم از طريق حلال نمي‌آيد همان طوري كه دفعتاً يك درخت خرما به بار نمي‌شيند100 كيلو بار بياورد درخت سيب به بار نمي‌شيند دفعه اول 10 خروار بار بياورد  زندگي دنيا اين است اگر مي‌خواهيد در دنيا يك زندگي خوبي داشته باشيد اول نعمت كه آمد شكر خدا كن بعد خدا دنبالش را مي‌آورد زياد مي‌شود بعد عرض كردم از كار كار توليد مي‌شود از روزي روزي توليد مي‌شود خداوند انشاءالله همه ما و شما را موفق بدارد كه اين درس‌هاي آموزنده امير المومنين (ع) را در زندگي خود درست پياده كنيم . 
               ((السلام علينا و علي عباد الله الصالحين السلام عليكم و رحمه الله و بركاته)) 
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                دوستي با مردم دانا نكوست 

دشمن دانا به از نادان دوست 
                 دشمن  دانا  بلندت مي‌كند 

برزمينت مي‌زند نادان دوست 
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